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یادداشت

در یادداشــتی آماده چاپ نوشته بودم هنوز احتمال 
دارد که ۳۱ انسان در نفت کشی که در دریای چین آتش 
گرفته است، زنده باشند! امیدی واهی. اکنون خبر نهایی 
حاکــی از انفجار پایانی و ســوختن و فرورفتن نفت کش 
ایرانی همراه با بقایای جوانان دریانوردی اســت که عمر 
عزیز و ســرمایه ای صرف آموزش و تربیت آنها شده بود؛ 
عناصر فنــی و فرهیخته ای که محموله گران بهای خود 
را به آن سوی دنیا می رســانند تا هم وطنانشان به نوایی 
برسند. به راستی افسوس و درد به خاطر ازدست رفتن آن 
جان های عزیز است که ارزنده تر از آن کشتی و محموله اش 
است. جا دارد این فاجعه را به خانواده هایشان و به کل 

ملت ایران تســلیت بگوییم.  نمی دانیم کل ســانحه و 
فاجعه انسانی متعاقب آن تا چه اندازه قابل پیش بینی 
و پیشگیری بود. شاید دست کم تجربه ای برای جلوگیری 
از تکرار باشــد. آیا مســئله آتش گرفتن یک کشتی به این 
عظمت در نزدیکی مرزهای چین می توانســت این توقع 
را از دولت قدرتمند چیــن برانگیزد که برای منافع خود 
و نشان دادن توانایی صنعتی و اقتدار دریایی و جلوگیری 
از آلودگی سواحل خودشــان شاید می توانستند سریع تر 
اقدام و تعداد زیادتری از پمپ های فواره ای آتش نشانی 
را به محل اعزام کننــد؟ هواپیماها، بالگردها و امکانات 
فروریختن گازهــای خفه کننده آتش نیــز در دنیا وجود 
دارند، اما داوری دراین باره امری کارشناســانه است، اما 
جای گلایه از خودمان، رســانه های جمعی و خصوصا 
ســیمای جمهوری اسلامی باقی است که با تأخیر بسیار 
به انعکاس این خبر مهــم پرداختند که باید عنوان اول 
اخبار ایران را به خود اختصاص می داد. چندســال پیش 

که تعدادی از معدن کاران در یکی از کشورهای آمریکای 
جنوبی در معدن مانده بودنــد، تمام تلویزیون های دنیا 
چندیــن روز با حساســیت ناظر این بودنــد که چگونه 
دکل های حفاری به محل حمل شدند و با ایجاد سوراخ 
کوچکی توانستند زنده بودن افراد را تأیید کنند و برای آنها 
هوا و غذا بفرســتند تا در زمانی طولانی تر آنها را نجات 
دهنــد. به هرحال حادثــه دریایی ســابقه ای تاریخی به 
قدمت دریانوردی چند هزارساله دارد، اما نسل پرادعای 
امروز باید بتواند امکان حادثه را به حداقل برساند. امکان 
نزدیک شدن کشتی ها به یکدیگر باید به طور خودکار رصد 
و هشــدار داده شــود. امروز در اخبار شاهد اعزام کشتی 
دیگــری با همین محموله و به همیــن مقصد بودم، اما 
در اخبار گفته نشــد که آیا تمهیداتــی برای جلوگیری از 
حادثه مشــابه نیز پیش بینی شــده اســت؟ جا دارد دو 
ملوان بنگلادشــی و تســلیت به خانواده هایشان را هم

 فراموش نکنیم. 

یک دریا عزا برای دریانوردان جوان ایرانی ایموجی و تئاتر! پیوندتان مبارک! 

از آنجــا که مــا ایرانیــان علاقه مند بــه هنرهای  �
تلفیقی هســتیم و همه  چیزها را می ریزیم توی هم؛ 
مثلا موســیقی پاپ را می ریزیم توی ســنتی و بهش 
می گوییم موسیقی پاپ کورن! قورمه سبزی را می ریزیم 
روی پیتزا و بهش می گوییم پیتزای قورمه ســبزی! در 
آخرین دســتاورد تلفیقی، تئاتــر و ایموجی هم با هم 

تلفیق شدند. 
پوستر جشــنواره تئاتر امسال ثابت کرد در فرهنگ 
و هنر ما ماســت ها ریخته توی قیمه ها و کاریش هم 
نمی شــود کرد.  البته این طرح بســیار هوشــمندانه 
اســت! چون تئاتر ما به سمتی رفته که مخاطب بعد 
از یک ربع موبایلش را روشــن می کند و چک می کند 
چندتــا ایموجی برایش آمده، طبیعی اســت که یک 

ایموجی نماد تئاتر سال ۹۶ باشد! 
ده البته این طرح هوشــمندانه احتمالا به فضای 
نقد تئاتر هم برمی گردد، چون الان منتقدان تئاتر تقریبا 
همین طوری نقد می کنند؛ مثلا مجری ازشان می پرسد 
فلان تئاتر چطور بود؟ منتقدان زل می زنند به دوربین، 
پلــک چپ را می بندنــد، زبانشــان را می آورند بیرون 
و می گوینــد: اااااای... بدک نبود... یــا اااااااای... خیلی 
نایس بود.  و صدالبته که این طرح هوشمندانه نشان 
می دهد مخاطبان تئاتــر از آدم هایی که ریش و موی 
بلندی داشتند و فرت وفرت سیگار و پیپ می کشیدند و 
با خودشان قهر بودند و جهان را خیلی تلخ می دیدند 
و کلا شــبیه رابینســون کروزوئه بودند، تبدیل شده اند 
به عزیزانی که به ســر و وضعشان خیلی می رسند و 
شــاخ اینســتاگرام هستند و مدام ســلفی می گیرند و 
موقع ســلفی، زبانشان را درمی آورند و درکل برخلاف 

رابینسون کروزوئه یک حالت سیندرلایی دارند! 
خلاصه کــه به نظر ما این عمیق ترین و دقیق ترین 
پوســتر تئاتری بوده که در تمام جهان طراحی شــده. 
عین همین را می شــود برای جشــنواره موســیقی و 
جشــنواره فیلم و جشــنواره شــاخ های اینستاگرام و 
جشــنواره طراحان مانتوی اینســتاگرامی و جشنواره 
عکاسان غذاهای قشنگ اینستاگرامی و... استفاده کرد. 
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کارتون خواب

تجربه زنانه

انســیه روشــني: خیلي آرام از پله هاي ســالن پایین 
آمد، کنار میز منشــي ایستاد و گفت: «مو براي فروش 
آورده ام». موي خوبي بود. مدیر ســالن بر ســر قیمت 
با او به توافق رســید، شــماره کارتش را به منشي داد 
تا پول برایش واریز شــود. آهســته پرســیدم: «موي 
خودتان بود؟» ســرش را پایین انداخت و گفت: «نه! 
موي دخترم بود؛ هفت سال دارد، دیشب موهایش را 
گیس کردم وقتي خواب بــود، چیدم. بیرون که آمدم 
هنوز خواب بود، ولي بهش میگم فرشــته ها موهاتو 
بردند. چاره اي نیســت خیلي گرفتارم». فکر مي کردم 
بیشــتر مواقع به افراد پیشنهاد مي شود که موهایشان 
را از آرایشــگاه بردارند، نمي دانســتم چندسالي است 
دختران جوان یا خانواده هایشان موها را براي فروش 
مي آورند و اکنون این شــیوه هم براي کســب درآمد 
رایج شــده است.   مدیر سالن زیبایي ولنجک مي گوید 
کــه «ماهانه ۲۰ تــا ۲۵ نفر به ما مراجعــه مي کنند؛ 
دختــران جواني که قصد فروش مــوي خود را دارند؛ 
دختراني که بیشــتر آنها به خاطر نیاز مالي دســت به 
چنین کاري مي زنند. به نظرم اکثرشــان دانشجوهاي 
شهرســتاني اند. شــنیده  اند مو با قیمت مناســبي در 
ســالن هاي بالاي شــهر خریدوفروش مي شــود و به 
این شــیوه به عنوان گزینه اي  براي کســب درآمد فکر 
مي کنند». خانم م، مدیر سالن زیبایي در هفت حوض، 
مي گوید: «اغلب مراجعه کنندگان مادراني هستند که 
به همراه دختران هفت الي ۱۵ ساله مراجعه مي کنند. 
معمولا دلیــل ایــن کار را از آنها نمي پرســیم، اما از 
وضعیت ظاهري و نوع رفتارشــان حدس مي زنیم که 
شاید به خاطر تأمین مالي موهاي خود یا دخترشان را 
مي فروشند». هرچند این پدیده انگار هنوز به شهرهاي 
کوچك و سنتي نظیر یزد و خرم آباد و... نرسیده است، 
اما مثلا در شــهرهاي شــمالي کشــور مي توان موارد 
بیشــتري را مشاهده کرد.    خانم م، مدیر سالن زیبایي 
در گــرگان از وجــود بازار خریدوفــروش مو بي اطلاع 
نیســت و خودش هفته اي ســه یا چهاربــار با چنین 
مــواردي برخورد مي کند. او مي گویــد: «گاهي تعداد 
مراجعه کننــدگان با ما به نحوي اســت که با کمبود 
منابــع مالي مواجه مي شــویم. از دختر شش ســاله 
تا خانم ســي وچند ســاله به ســراغ ما مي آیند. افراد 
کوچك تر همراه خانواده هایشان مراجعه مي کنند. در 
گرگان اینجا تنوع قومیتي زیاد اســت، بازار کار نیست، 
اســتان گلســتان از نظر صنعتي محروم است، فقر در 
بین خانواده ها بســیار زیاد است و هر سال هم بیشتر 
مي شود». به سراغ آقاي س در بازار تهران مي رویم. او 
جزئیات بیشتري در اختیارمان قرار مي دهد؛ «مراجعه 
افراد در نیمه دوم شــهریور و نیمه دوم اسفند بیشتر 
مي شــود. قیمت این موها در بازار با توجه به جنس، 
اندازه، حجم و ســن مو از ۳۰۰ هــزار الي یک میلیون 

تومان متغیر اســت». او که به صــورت تخصصي به 
کار خریدوفروش مو مشــغول است، مي گوید: «همه 
خانم هایي که به ما براي فروش مو مراجعه مي کنند 
نیــاز مالي ندارند. برخي از آنان پول به دســت آمده را 
به سازمان بهزیستي یا کهریزک اهدا مي کنند، اما اکثر 
مراجعان از تهران و شهرســتان ها بین ۱۵ تا ۳۵ سال 
دارند و به نظر مي رسد بیشترشان براي نیاز مالي اقدام 
بــه چنین کاري مي کنند». در قرن نوزدهم میلادي، در 
کشورهاي اروپایي این پدیده در زنان بي خانمان رواج 
داشته که براي تأمین حداقل نیازهاي اولیه شان اقدام 
به فروش مو و دنــدان مي کردند، اما انگار فروش مو 
در بین اقشــار ضعیــف و کم درآمد جامعــه در حال 
گسترش است. دکتر جهاني به عنوان مشاور و درمانگر 
اختلالات هیجاني و دکتراي روان شناســي سلامت در 
پاسخ به این سؤال که  ازخودگذشتگي و ازدست دادن 
موها به روح زنان و دختران چه آسیبي  وارد مي کند، 
مي گوید: «پذیــرش خود یکــي از مهم ترین گام ها در 
جهت کســب اعتماد به نفس، عزت نفس و در نهایت 
هویت هر فرد اســت. در این راستا قبل از هر چیز فرد 
باید خودجسماني خویش را بشناسد و بپذیرد و پس از 
آن به سمت شناخت هاي عمیق تري درباره  توانایي ها، 
اســتعداد ها و ضعف هــاي خود گام بــردارد. فقدان 
پذیرش یا از دســت دادن هر یک از ابعاد «خود» (موي 
من، بــدن من، چهره مــن و....) مي توانــد پیامدهاي 
ناگواري مانند گرایش بــه انواع بزهکاري و رفتارهاي 
پرخطر داشــته باشــد. به این ترتیب فردي که به اجبار 
موقعیت و شرایط زندگي، بخشي از این خودجسماني 
را نادیده مي گیرد و انکار مي کند، گام هاي ســریع تري 
به سوي آسیب هاي اجتماعي برمي دارد. از دست دادن 
زیبایــي ظاهــري و جســماني (مثل کوتاه کــردن مو 
بــه قصد فروش و کســب درآمد) احساســاتي مانند 
ســرخوردگي، ناکامي و نهایتا خشــم نسبت به خود 
و جامعــه را در فرد ایجاد مي کنــد و چنانچه این فرد 
مهــارت و توانایي لازم را براي مدیریت این دســته از 
هیجانات منفي نداشــته باشــد یا کسب نکند، ممکن 
اســت براي غلبه بر این احساسات منفي از شیوه هاي 
ناکارآمــدي مانند مصــرف مواد مخــدر و رفتارهاي 

جنسي و سایر رفتارهاي پرخطر استفاده کند».
هرچنــد موي بلند ســهم زیــادي در زنانگي یک 
زن دارد، امــا انگار اقتصاد بیمار جامعه این ســهم را 
خواسته یا ناخواســته از زندگي بعضي از این دختران 
جوان حذف مي کند. ایــن نگراني وجود دارد دختري 
که بــا خاطره  فروش مــو براي گــذران زندگي بزرگ 
مي شــود، چه آینــده اي مي تواند در جامعه داشــته 
باشد؟ ما این روزها زناني را می بینیم که وقتي فقر به 
سراغشان مي آید، حاضرند خودشان موهاي خودشان 

را بکشند.

موکُشی یا خودکُشی  

سانچي و غم بزرگ ایراني ها
سانچي شــد پیام آور غم و اندوه ایرانیان. سانچي  �

شــد داغي که چیني ها بــر دل خانواده هــاي ایراني 
گذاشــتند. دیروز شبکه هاي اجتماعي از صبح زود که 
خبــر بدرقه و از زیر قرآن ردکردن تکاوران براي نجات 
خدمه نفت کش منتشر شد تا لحظه اي که عکس هاي 
غرق شدن آن رســید، در بهت، درد و غم بودند. دیروز 
کاربران گریه هاي علي ربیعي، مأمور رئیس جمهور را 
که در چین به سر مي برد ولي امکان حضور در عملیات 
را پیدا نکرده، بارها منتشــر کردند. دیروز کاربران زاري 
کردند و هرکس با کلماتي که مي دانســت، از این غم 
نوشت. بســیاري کم کاري رسانه ها و نپرداختن به این 
موضوع را بیان کردند. بسیاري آن را با سانحه پلاسکو 

و پوشش مدام تلویزیون مقایسه کردند.
بسیاري چین را مقصر این فاجعه مي دانستند، آنها 

پرسش هاي زیادي در این زمینه داشتند.
۱- چگونه دو کشتي با هم برخورد کردند.

۲- چگونه خدمه کشتي چیني از آن خارج شدند و 
به نفت کش ایراني هیچ کمکي نشد.

۳- چگونه جعبه سیاه از نفت کش خارج شد؛ اما 
براي وضعیت بقیه خدمه پیگیري نشد.

۴- چگونه عملیات اطفاي حریق کشــتي پریشب 
تعطیل شده است.

و...
از زندگــي افرادي کــه در ایــن نفت کش حضور 
داشــتند نیــز نکته هایي بیان شــد؛ زني کــه به دلیل 
دندان درد خارج شــده اســت و دیگر امکان ورود به 
کشــتي را نداشته اســت. یا ســخنان رنج آور همسر 
کاپیتان کشــتي با رشیدپور بار دیگر مرور شد، آنجا که 
مي گفت از بیمه کشــتي نگویید، باورکنید جان آدم ها 

مهم تر است. بارها و بارها عکس ها منتشر شد.
ایسنا تیتر شاعرانه «برای پرواز نیلوفرها در سالروز 
شقایق ها» را برگزید تا یادآوري کند در سالگرد پلاسکو 
این اتفاق افتاده است. برخي نیز به تیترهاي شاعرانه 
اعتراض کردند و وظایف خبرنگاران را یادآوري کردند. 
یکي از روزنامه ها دیروز پیشــنهاد تحریم کالاهاي 
چیني را مطرح کرده بود که آن هم با استقبال کاربران 
روبه رو شــد. در واقــع ماجراي شــادي از رفع فیلتر 
تلگرام در این اندوه کاملا رنگ باخت و یك بار دیگر از 

مسئولان بابت کم کاري شان گلایه شد. 

پرنده آبی

 پوریا عالمى

حرف درشت

روایت

دیروز غم ســوختن نفت کش سانچی و شــهادت ملوانان و خدمه اش، ایرانیان 
را اندوهناک کرد. اما خبر گزارش نجفی درباره بدهی های شــهرداری هم شوکه آور 
بود؛ راســتی  قالیباف را از چه زمانی شــناختید؟ از همــان روز کنفرانس خبری که 
برای ریاست جمهوری در ســال ۸۴ نامزد شد.  اما خب نشد که رأی بیاورد. شهردار 
تهران به عنوان رئیس جمهور انتخاب شــد تا بخش دیگــری از تاریخ ایران رقم زده 
شــود. جابه جایی صورت گرفت و قالیباف به شهرداری رفت. او حتی تحصیلاتش 
هم مربوط نبود اما دیســیپلین نظامی و همراهان نظامی اش شــکل دیگری از شهر 
و فعالیت شــهری را آغاز کردند. تابلوهایی که بر سر پروژه های عمرانی قرار گرفت 
تا نشــان داده شــود همه چیز طبق برنامه پیش می رود. انواع صبحگاه ها و دیدار با 
ســاکنان تهران در مناطق کوچک و بزرگ در کنار شــکلی از هنر که در شهرداری ها 
رنگ می باخــت، مهم نبود. مهم نبود که حجم زیادی از فرهنگ ســراها از آموزش 
موسیقی محروم شدند، مســئولان وقتی در جمع هنرمندان ظاهر می شدند اول به 
ظاهر توجه می کردند. شکل ظاهری فعالیت ها مناسب بود اما هرکسی آن را می دید، 
واقعی به نظرش نمی رسید. مراسم گشایش سینما آزادی را اهالی سینما فراموش 
نمی کنند، کارگردانان آمدند و با شــوق زدگی از ساخت پردیس آزادی سخن گفتند، 
حتی آن را در حد فتح خرمشهر دانستند. اما کمتر از یک سال بعد، درون ساختمان 
دچار مشکل شــده بود، دیوارها ترک داشت. اما رابطه قالیباف و شهرداری با اهالی 
هنر خوب بود. تعدادی از نام های شناخته شــده جزء علاقه مندانش بودند. در سال 
۸۸ تهران، تهران دیگری شد. اما داستان علاقه قالیباف به صندلی ریاست جمهوری 
ادامه داشــت. انگار خود آقای قالیباف هم زیاد علاقه ای نداشت تا دیگر طرح های 
خود را برای مردم افتتاح کند. تصمیمی گرفته بود کارهایش آن قدر بزرگ باشــد که 
کمتر کسی نتواند آن را ببیند، نمونه اش شد پل صدر؛ پل ۴۴۰ میلیاردی صدر. پلی که 
به جایش می شد ۲۲ کیلومتر مترو ساخت؛ پل ها و تونل ها و متروهایی که با مشکل 

روبه رو می شد.
 علاقه قالیباف به ریاست جمهوری ادامه داشت. همین طور علاقه هنرمندان به 
او؛ او را در برابــر طرفداران احمدی نژاد، منعطف تر می دانســتند. نامه ۱۵۰ هنرمند 
موســیقی در ســال ۹۲ را می توان جزء افتخاراتش دانســت. باز هم او موفق نشد. 
بازهم ماند در شــهرداری تهران با اختلاف یک رأی – به خاطر خانم راســتگویی که 
کاندیدای اصلاح طلب بود و ســر حرفش نماند - به جای محسن هاشمی نشست 
بــر این صندلی. تهــران به راه خودش می رفت. اهالی رســانه مدام تعجب و البته 
پیگیری می کردند و راه به جایی نمی بردند. وقتی هم ماجرای #املاک_نجومی پیش 
آمد، فرد بیان کننده  بازداشــت شد. کمتر کســی یادش می آید که قالیباف کنفرانس 
خبری ماهانه یا حتی ســالانه با اهالی رســانه داشته باشد. حتی تعداد گفت وگوها 
با او که هم شــهردار تهران و بارها نامزد ریاســت جمهوری بود، از تعداد انگشــتان 
دســت کمتر است. خبرنگاران منتقد به سیاســت ها از نشست های خبری معاونان 
و مســئولان شــهرداری هم حذف می شدند. معمولا ســؤال ها و گزارش ها حتی از 
طریق اعضای شورای شــهر بی جواب می ماند. البته که تیم رایزنی قوی اي داشتند، 
در نتیجه در کمیســیون عمران مجلس بارها طرح تحقیق و تفحص از شــهرداری 
رأی نیاورد. اما ســال ۹۶ برای قالیباف سال ناکامی مدام بود. هم مجبور شد عرصه 
را به حجت الاســلام رئیسی واگذار کند هم شــهرداری تهران. حالا ۱۴۰ روز از آمدن 
محمدعلی نجفی به شــهرداری تهران گذشته اســت. او در گزارش صدروزه اش به 
شورای شــهر تهران روایت هایی از هزینه های شهرداری داده است که هوش از سر 
می برد.  در شــبکه های اجتماعی آن هم پس از رفع فیلتر تلگرام غوغایی برپاست.  
دو هشتگ #میراث_قالیباف و #بدهی_نجومی درباره گزارش #نجفی بیش از همه 

مورد استفاده قرار گرفته است. 
چند نکته درباره این گزارش بیش از همه به چشــم آمده است: از مجموع 
امــلاک در اختیار شــهرداری تهران ۶۷۴ ملک غالبا به صورت ســلیقه ای در اختیار 
اشخاص و نهادها قرار گرفته است. اما تعداد صفرهای بدهی ۵۲ هزارو ۱۰۰  میلیارد 
تومانی شهرداری تهران در دوره قالیباف که تقریبا سه برابر بودجه مصوب سال ۹۶ 

شهرداری است، جزء نکته هایی است که سبب حیرت کاربران شده است. 
تنهــا در فاصلــه ۹۲ تا ۹٥ در بیــش از ۱۰۹ هکتار از باغــات تهران پروانه 
مســکونی صادر شده است. ۱۶  هزار پست در شهرداری داریم اما ۶۸  هزار نفر 
اســتخدام شده اند. یعنی به ازای هر چهار نفر یک پست سازمانی در شهرداری 

وجود دارد. 
در قراردادی یک میلیاردو ۷۳۰  میلیون تومان واریز شده که بخش زیادی از آن به 
حساب شخصی فردی واریز و صرف انتخابات شده است. برای حمایت های مذهبی 
۲۸۰  هزار  میلیارد تومان در ۱۲ سال هزینه شد. طبق این گزارش شهرداری خطاهای 
محاســباتی زیادی در این مدت داشته است؛ نمونه آن خطا در محاسبه هزینه های 
عمرانی پروژه هایی مثل پل صدر، تونل توحید و... است. اما در شبکه های اجتماعی 
احتمــالا به زودی کمپینی در حمایت از قالیباف راه می افتد و همچنین درخواســت 

برای بررسی سوءهزینه های او و تیمش از دیروز بیان شده است. 

شخص اول یک گزارش صد روزه
آکادمى

آقای مهندس از کارآفرینان موفق و صاحب ســرمایه کشــور است. در سنین 
بالای ۷۰ دچار کمردرد شــدیدی شــدند که دو ســال پیش تحت عمل جراحی 
دیســک در داخل کشور قرار گرفتند. سال گذشته هم به دلیل عود علائم یک بار 
دیگر جراحی شدند. امسال به واسطه یک آشنایی قدیمی برای اظهارنظر به من 
که جراح نیســتم، مراجعه کردند. بعد از معاینه عرض کردم که عمل جراحی 
کمر برای بار ســوم تأثیر چندانی نخواهد داشــت. با وجود ایــن با امکاناتی که 
داشتند، به پروفسور سمیعی در هانوور آلمان، مراجعه کردند و جراحی شدند. 
دیــروز در حالی کــه از درد به خود می پیچیدند، یک بــار دیگر به بنده مراجعه 
کردند تا فقط نام دقیق مسکنی را که همکاران پروفسور از آلمان تلفنی توصیه 
کرده بودند، روی نســخه بنویســم! این روزها بســیاری از هموطنان در سودای 
یافتن پروفســور سمیعی برای درمان بیماری مغز و اعصاب خود هستند. در این 

ارتباط باید به نکاتی چند اشاره کرد: 
- رابطــه طبیب و بیمار یک رابطه عمیقا انســانی اســت که هیچ کس حق 
مداخله در آن یا حتی افشــای این ملاقات را ندارد. هر انســانی حق دارد به هر 
طبیبــی در هر جای دنیا مراجعه کند و از این بابت هیچ بیماری قابل ســرزنش 
نیســت، به خصوص آقای مهندس که امکانات مالی خود را با بیش از نیم قرن 

تلاش به دست آورده و حالا حق دارد از هر طریق خرج سلامتی خود کند. 
- «بت سازی» از شخصیت پروفسور سمیعی بیش از هرچیز ساخته فرهنگ 
خاص خود ماســت وگرنه کســی در یاد ندارد یا ندیده است که جناب پروفسور 

در داخل کشور رسما تبلیغ کرده یا عواملی برای ترغیب بیماران داشته باشد! 
- بی تردید رشــته مغز و اعصاب در کشــور ما حتی پابه پای سایر رشته های 
پزشــکی داخل کشور هم پیشــرفت نکرده و نواقص بســیاری در این حیطه تا 
رســیدن به اســتانداردهای بین المللی وجود دارد، اما نقاط ضعف جدی ما در 
حیطه کاری پروفســور ســمیعی یعنی جراحی مغز و اعصاب نیســتند! اتفاقا 
در رشــته جراحی مغز و اعصاب هم مثل ســایر رشــته هایی که در آنها یک کار 
عملی صورت می گیرد، اســتادان ما از نظر وســایل و تکنیک ها فاصله چندانی 
با کشــورهای پیشــرفته ندارند. نقطه ضعف ما در زمینه مغز و اعصاب بیشــتر 
در زمینه هــای اورژانــس، بیماری های داخلی مغــز و به خصوص بیماری های 
پیچیده و مزمن است که هیچ کدام اینها با حیطه کاری و تخصص ایشان ارتباط 

مستقیمی ندارد. 
- معالجــه در مرکز هانوور که یک مرکز خصوصی اســت دارای هزینه های 
بسیار سنگینی است. مردم آلمان در مراجعه به این مراکز احتمالا از بیمه هایی 
اســتفاده می کنند که مــردم ایران به آن دسترســی ندارند. آقــای مهندس ما 
هزینه هــای صد میلیونی پرداخته بــود. پرداخت چنیــن هزینه هایی آن هم در 
اعمال جراحی اعصاب که هیچ نتیجه تضمین شــده ای نمی تواند داشته باشد، 
ممکن اســت در صــورت عدم موفقیت، برای کشــور هزینه، بــرای خود بیمار 
ناامیدی مطلق بیاورد و برای خود استاد و تیم ایشان که قطعا قبل از عمل عدم 

تضمین را توضیح داده اند، باعث تخریب آمار نتایج شود. 
- بهتریــن بخش های مغــز و اعصاب دنیا آکنده از اســتادان مغز و اعصاب 
ایرانــی به خصوص در زمینه های مورد نیاز کشــور اســت. تعداد این اســتادان 
برجسته چندین برابر استادان داخلی در همان سطح است و بدتر از همه اینکه 
جریان مهاجرت بهترین محصولات دانشگاه های ما به بهترین مراکز دنیا هرروز 
ادامه دارد. بنده شــهادت می دهم که این استادان هم هر جا که هستند، آنچه 
در توان دارند در خدمت به بیماران ایرانی انجام می دهند، اما تســهیل بازگشت 
یــا اقامت و همــکاری کوتاه مدت این اســتادان و در نتیجه تحکیــم ارتباطات 

بین المللی که بزرگ ترین نقیصه ماست، یک وظیفه ملی است! 
- معلوم نیست ســاختمان زیبای شبیه مغز شمال تهران که گویا قرار است 
بیمارســتانی شبیه بیمارستان هانوور باشــد با چه مکانیسمی به توده مردم در 
مسائل اساســی و اضطراری شان یاری خواهد رساند. آیا مثل بیمارستان هانوور 
خصوصــی خواهد بود یا مثل بیمارســتان هایی که چند دهــه پیش برای قلب 
و اطفال و ارتوپدی و... ســاخته شــد (و تنها مغز از قلم افتاد) از طریق وزارت 
بهداشــت به توده مردم، دانشــگاه ها و دانشجویان پرشــکی تعلق پیدا خواهد 

کرد؟ 
- انتظار جامعه متخصصان کشــور از اســتاد پیش کســوت خود آن اســت 
کــه در کنــار بیــان موفقیت های خود و مرکزشــان به مســائل اساســی مغز 
و اعصاب کشــور و بخش های مغفــول آن نیز توجه فرمــوده و آنچه در توان 
دارنــد در جهــت گســترش همــکاری متخصصان ایرانــی خارج از کشــور با 
همان بیمارســتان مغز شــمال تهران یا ســایر مراکز درمانی و آموزشــی کشور

 به عمل آورند. 

یک ویزیت و چند نکته
گیسو فغفوري

 فریدون مجلسى

چهره ها

«ریز»  چــه  نبیــن  فلفــل 
است! 

نام «ریزاحمد» بازیگر و 
رپر پاکستانی تبار انگلیسی 
کوچک بــودن  آنکــه  بــا 
در  می کنــد،  تداعــی  را 
شخصیت  صد  فهرســت 

پرنفوذ ســال ۲۰۱۷ مجله تایم قرار گرفته اســت. 
او متولــد ۱۹۸۵ در ومبلــی لنــدن و خواننــده 
هیپ هاپ و رپ سیاســی اســت که از سال ۲۰۰۶ 
در این نوع موســیقی فعال است و در فیلم هایی 
مانند «جــاده ای بــه گوانتانامو»، «چهار شــیر»، 
«شــبگرد» و «جیســن بورن» بازی کرده است. در 
مقاله کوتاه معرفی او در تایم، نامش در فهرست 

«پیشــگامان» و نه «هنرمندان» آمده. او از ســال 
۲۰۱۶ همه بذرهایی را که در ۱۰ ســال پیش از آن 
کاشته، درو کرده اســت و توانسته عشق و علاقه 
خــود را هم در عرصه هنر و هــم به عنوان فعال 
مدنی و اجتماعی، با گردآوری کمک برای کودکان 
پناهجوی ســوری و مطرح کردن خــود به عنوان 
چهره ای برای مجلس عوام انگلستان دنبال کند. 

 دکتر بابک زمانى
 رئیس انجمن سکته مغزى

 سهیل محمدى 


